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Abstract 

The Yazdgerdi calendar is one of the ancient monuments of the Iranian intangible 
heritage that has maintained its function both in the economic and scientific area of the 
Islamic world and in the religious domain of the Zoroastrian world. and every times, 
based on the needs of users, it has changed. Each reform had its own consequences and 
had a special impact on the user community. For example, Moʽtazedi's reforms took the 
economic function of the Yazdgerdi calendar. And according to the place of the five 
days of andargāh in end of Aban or Espand,  the reforms of the year 375 divided 
Zoroastrian society into two parts, the eastern and western parts. Or, the emergence of 
the Jalali calendar and Malekshah's reforms in the fifth century AH removed Iranian 
calendar from Zoroastrian society. One possible reform is the leap of year 500 in the 
Yazdgerdi calendar and within the legacy of Zoroastrianism. What we read in this essay 
is about that event and its aftermath have affected the Zoroastrian world to the present 
day. In the 18th and 19th centuries, this reform divided the Zoroastrian community of 
India into two parts. 

Keywords: Zoroastrianism, Zoroastrian tradition in Islamic times, Iranian calendar, 
Yazdgerdi calendar, the leap of year 500 Y 
 
 

 

* Assistant Professor of Culture and Ancient Languages, Research Institute of Linguistics, Research Institute of 
Humanities and Cultural Studies (IHCS). zurvandad@yahoo.de 

Date received: 29/04/2023, Date of acceptance: 19/08/2023 

 





  

 

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه،  مطالعات فرهنگ وهنر آسيا
  1402، بهار و تابستان 1، شمارة 2(مقالة پژوهشي)، سال  نامة علمي دوفصل

  تقويم يزدگردي 500كبيسه يا اصلاح سال 
  )منشا انحراف تقويم در ميان زردشتيان هند(

  *حميدرضا دالوند

  چكيده
تقويم يزدگردي يكي از يادگارهاي كهن ميزاث ايراني است كه هم در پهنه اقتصـادي و علمـي   
جهان اسلام و هم در حوزه ديني جهان زردشتي، كاركرد خود را حفظ كرد. هربار به ضرورت 

داشـت   آمدهاي خود را نياز كاربران، دستخوش تحول و دگرگوني شد. هر اصلاح و تحولي پي
اي برجاي گذاشت. براي مثال، اصلاحات معتضدي كـاركرد   و بر جامعه كاربران تاثيرهاي ويژه

ي جامعه زردشتي را به اعتبـار جايگـاه   375اقتصادي تقويم يزدگردي را گرفت و وهيزك سال 
پنجه در پايان آبان يا اسفند به دو بخش شرقي و غربي تقسيم كرد. و يا، پيدايش تقويم جلالـي  

اصلاحات ملكشاهي در سده پنجم هجري گاهشـمار ايرانـي را از سـيطره جامعـه زردشـتي      و 
  خارج ساخت.

در تقويم يزدگردي و در درون ميراث  500يكي از اصلاحات ممكن و محتمل، كبيسه سال 
آمـدهاي آن بـر    خوانيم، چگونگي آن رويداد و پـي  سنت زردشتي است. آنچه در اين گفتار مي

به  19و  18وزگار معاصر است. اين اصلاح جامعه زردشتي هند را در سده جهان زردشتي تا ر
  بدو بخش تقسيم كرد.

زردشتيان؛ سنت زردشتي در روزگار اسلامي؛ گاهشمار ايراني؛ تقـويم يزدگـردي؛    ها: دواژهيكل
 ي.500كبيسه سال 
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   مقدمه. 1
بيست سال بعـد بـا مبـدا     م و نيز632ساساني درتقويم يزدگردي، با مبدا پادشاهي يزدگرد سوم 

مرگ وي، به عنوان واپسين اجرا از گاهشمار ايرانـي، نـه تنهـا بـراي جامعـه زردشـتي ابـزار و        
پـردازان آن را   شاخص برگزاري امور ديني بود كه مسلمانان خاصه ايرانيان و نيز منجمين و زيج

اسلام بر پايـه تقـويم   گرفتند. به سخن ديگر، گاهشمار رويداددهاي تاريخ ايران پس از  بكار مي
 هجري قمري و يزدگري است.

رو كـاربران   اهميت تقويم يزدگردي در كاركردهاي ديني، اقتصادي و علمي آن بود. از ايـن 
هاي مختلف بنابر نياز خويش در طول زمان در اصلاح و جـرح و تعـديل آن كوشـيدند.     حوزه

ه گـزارش دقيقـي در دسـت    ي روي داد، از اصلاح يادشـد 500يكي از اين اصلاحات در سال 
نيست. با اين وجود، گذشته از اشارات جسته گريختـه منـابع نزديـك بـه واقعـه، رويـدادهاي       

  نمايند.  تقويمي پيش و پس از آن، همگي وقوع چنين اصلاحي را محتمل مي
از جمله اين رويدادهاي مهم در جامعه زردشتي اختلافي بود كـه در نيمـه دوم سـده دهـم     

). اختلافي 30- 26: 1397روه ايراني و پارسيان هند متوجه آن شدند(نك. دالونديزدگردي، دو گ
 12ماه گرفته و يك سال بـه جـاي    داد پارسيان هند در زماني نامشخص كبيسه يك كه نشان مي
اند. در نتيجه، تقويم آنها يك ماه با تقـويم ايـران اخـتلاف پيـدا      ماه برگزار كرده 13ماه، سال را 

ي 500شـد. اصـلاحات سـال     روز پارسي يك ماه پس از نوروز ايراني آغـاز مـي  كرده بود و نو
  آمدي اينچنين داشته باشد، اما چگونه؟ توانست پي مي

  
  تحولات و اصلاحات تقويم يزدگردي تا سده پنجم .2

تقويم يزدگردي تا پايان سده چهـارم و آغـاز سـده پـنجم هجـري/ يزدگـردي، اصـلاحات و        
گذراند كه هر يك خود موضوع گفتاري جداسـت و در اينجـا تنهـا     تحولات گوناگوني از سر

 شود:  ها اشاره مي بدان
هاي دوم و سوم هجري به سبب جابجايي نوروز از اواخر بهار به ميانـه   نخستين بار در سده

بهار بود كه خلفاي عباسي ناچار به اصلاح تقويم شدند، زيـرا بنـابر رسـم دربـار ساسـانيان در      
كردنـد. چـون در ميانـه بهـار غلـه هنـوز        ن خراج و اهل ذمه جزيه را پرداخت مينوروز دهقانا

برداشت نشده بود، اين امر با دشواري روبرو شد. پس در پي چاره رفتند و با تنظـيم نـوروز بـا    
سال ميلادي يا رومي مشكل را حل كردند. نوروز معتضدي پديد آمد ولـي كـاركرد اقتصـادي    
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 - 156: 1388؛ تقـي زاده  216 - 215، 53- 52: 1363ت(نك. بيرونـي تقويم يزدگردي از ميان رف
157.(   

)، Cristoforetti, Simone 2014: 145-147ي با پايان يافتن دور بزرگ گاهشـمار ايرانـي(  375در 
نوروز با آغاز بهار و هنگام ورود خورشيد به برج حمل مقارن شد و سال يزدگردي بـه مـدت   
چهار سال با سال طبيعي خورشيدي يكسان گرديد. در اين زمان، روزگار فرمانروايي بهاءالدوله 

ق)، جامعه زردشتي فارس و بغداد وهيزك كرد و پنجه را به يكبـاره از  405 - 379ديلمي(حك.
ان به پايان اسفند آورد. اين اصلاح در مناطق شمالي و شرقي ايران پذيرفته نشد و جامعه پايان آب

زردشتي را به دو بخش تقسيم كرد. اصلاح يادشـده در متـون زردشـتي و نيـز متـون منجمـين       
؛ 534: 1346؛ 143: 1388؛ تقــي زاده 37- 36: 1378اســلامي اشــاره شــده اســت(نك. بــاقري 

Ankiesaria1969: II/124-125.(  
هاي پاياني سدة چهارم هجري، افزون بر اقـدامات زردشـتيان و اميـران ديلمـي در      در سال

بن احمد، نيز كوشيد تـا تقـويم را اصـلاح كنـد و      عراق و فارس، شاهك فرزانه سيستان، خلف
اي بگيرد. مؤلف نوروز نامه تنها كسي است كه گزارشي كوتاه و پـر ابهـام از آن بدسـت     كبيسه

  )408، 227: 1346؛ تقي زاده168: 1383؛ قس. رضازاده ملك12: 1312(داده است
  
  ماه سال يك 120گيري با تكرار هر  انحراف نظري در كبيسه .3

اصلاح معتضدي نه تنها كاركرد مالي و ديواني تقـويم يزدگـردي را از ميـان بـرد كـه سـرآغاز       
نزد منجمين اسـلامي شـد.    انحراف بزرگي در درك و دريافت مباني نظري گاهشمار ايراني در

چون مشكل جامعه اسلامي تثبت نوروز در پايان بهار بود، تمام تلاش بر آن متمركـز شـد و از   
مفهوم وهيزك نه جابجايي كه معني كبيسه آن گونه كه در فرهنگ سامي و رومي معمـول بـود،   

ي ايرانـي  سـال در گاهشـمار   120دريافت گرديد. بدين ترتيب تصور كبيسه تكرار يك ماه در 
ساخته شد، چرا كه گمان بر اين بود خسروان ساساني با اين شيوه نوروز را در پايان بهار و آغاز 

 ).de Blois1996: 42-45, 50؛ 8- 5: 1399انـد (نـك. دالونـد    داشـته  تابستان همواره ثابت نگـه مـي  
هـد كـه   د ) نشـان مـي  73- 70: 1363) و ابوريحان بيرونـي( 36 :1378هاي كوشيار (باقري نوشته

دريافت آنها از مفهوم كبسه در تقويم و تاريخ ايراني چيست و اين فرآيند چگونه با تكرار يـك  
كرده است و چنان كه ابوريحان به صراحت در قـانون مسـعودي    سال عمل مي 120ماه در هر 
 ها را داشته است. )، پنجه نقش حفظ ترتيب و نوبت كبيسه ماه90:1954 گفته است(
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 فارس و خراساناختلافات  .4
زمان ابوريحان و كوشيارگيلي، اصلاح تقويم در پايـان سـدة چهـارم هجـري،      بنابر گزارش هم

جامعه زردشتي را به دو دسته تقسيم كرد. باني اصطلاحات، زردشتيان فارس و بغداد مستقر در 
اسـان  قلمرو آل بويه بودند و در مناطق شرقي و شمالي ايران يعني طبرستان، گرگـان، ري و خر 

اند. و اگر بنـا   چنين اصلاحي را نپذيرفتند. اين پذيرش، پذيرش عام است يعني اكثريت نپذيرفته
بر پرسش نخست روايت فرنبغ سروش داوري كنيم، هيربد نيشابور بـه صـراحت اعـلام كـرده     
است آن را پذيرفته و ابلاغ كـرده اسـت. پـذيرش هيربـد نيشـابور، پـذيرش رسـمي از سـوي         

و يـا  » موبـدان موبـد  «تلقي گردد كه خود گمـارده تشـكيلات بالادسـت يعنـي      تشكيلاتي بايد
بوده است. به هر روي، مخالفت بخشي از جامعه زردشتي و غير زردشتي در » پيشواي بهدنيان«

 اند. شرق امري قابل اثبات است و در منابع نجومي سده چهارم به بعد از آن ياد كرده
شـود، دورة گـذار تحـولات     جومي ابوريحان آغاز مـي هاي ن سدة پنجم هجري كه با نوشته

تقويمي در ايران است. در جامعه زردشتي وفاداري به حفظ پنجه در پايان آبان و يا همراهي بـا  
مهمـي اسـت و شاخصـي ارزشـمند بـراي        اصلاحات و انتقال آن به پايان اسـفندماه موضـوع  

  تواند باشد. بازشناسي ميراث ايراني در اين دوره مي
هـاي درج   ابع موجود از تمايل خراسان به حفظ پنجه در پايان آبان حكايـت دارد: تـاريخ  من

دهد كه پنجـه   شده در سفرنامه ناصر خسرو به ويژه در پهنه خراسان، ري و آذربايجان نشان مي
ق در تبريز بوده اسـت و از زلزلـه آن    438شده است. او شهريور سال  در پايان آبان حساب مي

: 1335كنـد(  ق همزمان با ايام مسترقه ياد مي 434الاول سنه  نجشنبه هفدهم ربيعشهر در شب پ
گـذاري،   م است. بنابراين تـاريخ  1042نوامبر  4ي/  411آبان  34ق/  434الاول  ربيع 17). 6، 4

ي، هنوز بخشي از جامعه همچون گذشته پنجه را در پايان آبان  375سال پس از اصلاحات  36
نگاري خراسـان   دانيم، ناصرخسرو بر مبناي سنت تاريخ است ما به درستي نميگيرند. گفتني  مي

بزرگ، خود اين گونه حساب كرده است و يا نه تحت تـأثير آنچـه در تبريـز در جريـان بـوده      
توان گفـت، ناصـر خسـرو فقـط از      ). تنها ميde Blois1996: 42است، متن را نوشته است؟(نك. 
صغير است كه در كنار تاريخ هجري قمري از تاريخ يزدگـردي  خراسان تا آذربايجان و آسياي 
) به زمان برگزاري نوروز و مهرگان توجه كرده است 534: 1356هم استفاده كرده است. بيهقي(

 تواند بيانگر جايگاه پنجه باشد.  كه نمي
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پايـان  ي موضوع انتقال پنجه از پايان آبان بـه   375با اين همه، آنچه پيداست، با اصلاحات 
بويه به ويژه از بغداد تا فـارس و توابـع آن، كرمـان و     گمان در قلمرو آل اسفند مطرح شد و بي
  .شايد سيستان، اجرا شد

  
  اصلاحات ملكشاهي .5

كرد. همين الهامي بـراي   تر مي انتقال پنجه به پايان سال، تاريخ يزدگردي را براي منجمان جذاب
رديد. اصلاحي نه بدست مؤمنان كيش كهن كه اين بار شماري ايراني گ اصلاحات بعدي در گاه

تـر در نيمـه دوم    اي ژرف گونه تبار سلجوقي به توسط منجمان مسلمان و به ياري پادشاهان ترك
هاي تاريخ ملكي، جلالي، سلطاني و يا محدث انجام شد و به دو تحول  سدة پنجم هجري به نام

گيـري   ثبيت نوروز در اول بهـار بـا رواج كبيسـه   شماري ايران منجر گرديد: الف: ت بزرگ در گاه
زاده  ؛ تقـي 295 - 279: 1389رباعي و خماسي  ب: تثبيت پنجه در پايـان سـال(نك. عبـداللهي    

 ).1383: قس. رضازاده ملك179 - 167: 1388
گمــان پيــدايش تقــويم جلالــي و تثبيــت پنجــه در پايــان ســال ســهم چشــمگيري در  بــي
جه رسمي سنت آن داشته است. پس بايد گفـت اصـلاحات   سازي تقويم زردشتي در و يكسان

نگـاران بـه    ي و يك سده بعد، اصلاحات روزگار ملكشـاه سـلجوقي و نيـز تمايـل زيـج      375
ترين دلايلي بايد باشـند كـه    هاي سالانه، مهم ها بر تقويم محاسبه پنجه در پايان سال و تأثير زيج

  به پايان سال را سبب شدند. در سنت متأخر زردشتي اتفاق نظر در انتقال پنجه
پرسش اينجاست كه با اصلاحات ملكشاهي و تـاثيرات محتمـل آن بـر تقـويم يزدگـردي،      
مشكلات تقويم يزدگردي به ويژه درون جامعه ديني زردشتي حل و فصل شد و وحدت رويه 
ه پديد آمد؟ بايد گفت اگرچه ممكن است اين رويداد مشكل جايگاه پنجه را براي آنان حل كرد

ي به بعد را، دست كم در سطح رسمي، وحـدت بخشـيد   375باشد و دو دستگي پيش آمده از 
ولي رويدادهاي بعدي، نشان داد در همين زمان اتفاقي افتاده است كه منشـا اختلافـات بعـدي    
شد. اختلافي كه ديگر نه بين شرق و غرب جامعه زردشتي كه اين بار ميان زردشـتيان ايـران و   

شـود   ي مـي 500گيـري سـال    ان پديد آمد. منشاء اختلافات اخير را در كبيسـه پارسيان هندوست
  جستجو كرد. 
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  يزدگردي 500اصلاحات  .6
ق به اعتبار خاستگاه زردشتي وي و انتساب او به ري، اهميت  466گزارش شهمردان رازي در 

سـرگرم   المنجمـين را نوشـته اسـت، دربـار سـلجوقيان      فراوان دارد. همچنين، زماني كه روضه
بعضي آبان «روز دارد ولي  35اصلاحات تقويمي بود. در اين گزارش آمده است كه اسفندارمذ 

وپنج روز دارند و نه درست بود، چي اين پنجه در آخر آن ماه بايد كـي آفتـاب بـدو انـدر      سي
). اين نيز تأييدي ديگر براي نشـان  19: 1382» (حوت بود و چون بعمل آيد پنجه بگذشته باشد

ويژه منجمان تمايل به انتقال پنجـه در   دن حالت گذار در سدة پنجم است. اگر چه بسياري بهدا
كنند. گزارش شهمردان افزون بر تعيين وضعيت  پايان سال دارند ولي هنوز گروهي مقاومت مي

پنجه در روزگار مؤلف، در بردارندة نكته پر اهميت ديگري است و آن نقد ديدگاه حفظ پنجـه  
كند كه پنجـه همـواره    آبان است. او به درستي ديدگاه سنت كهن زردشتي را مطرح ميدر پايان 

بايد در پايان ماهي باشد كه مقارن اسفند بهيزگي است و در پايان پنجه زمستان سـپري شـود و   
خورشيد وارد برج حمل گردد و بهار چهره گشايد. اين همان انديشه ثبات پنجه در پايان سـال  

 ماري ايراني است.ش و راز مهم گاه
ق/  553يك سده بعد، يكي ديگر از منجمان سنت خراسان بنام بهاءالـدين خرقـي، متـوفي    

گـزارش مفصـلي از تقـويم يزدگـردي و      الادراك في تقاسيم الافـلاك  منتهيي، در رسالة  527
هاي ابوريحان است،  دهد. در اين گزارش كه در كليت تحت تأثير نوشته تحولات آن بدست مي

گرفت و پنجه  وچهارمين سال حكومت يزدگرد كبيسه نهم صورت مي آمده است: بايد در بيست
دليل پريشاني دولت  ود. اما بهب شد و دي ماه مقارن نخستين ماه بهار مي در پايان آذر قرار داده مي

ي كه خورشيد در اول فروردين به اعتدال بهـاري رسـيد،    375ساساني اين امر اهمال شد و تا 
پنجه در پايان آبان ماند. اين زمان در فارس كبيسه گرفتند اما در عراق و خراسان بـر پايـة ايـن    

 - 450: 1392آبان نگـه داشـتند(   اعتقاد كه جزو دين است و تغيير جايز نيست، پنجه را در پايان
امـا در  هاي ابوريحان خلاصـه شـده اسـت.     ويژه نوشته ). تا اينجا مطالب پيشينيان به703و 451

دارد كـه در حـل اختلافـات     پايان، وي از راز ديگري در تحولات تاريخ يزدگردي پـرده برمـي  
  نويسد: بعدي جامعه زردشتي ايران و هند اهميت دارد. او مي

يزدگردي، زماني  500هجري برابر با  525ربيع الآخر سال  25يسه در روز شنبه، و نوبت كب
كه خورشيد به مقابل اول حمل برسد، به فروردين رسيده است و سال از اردي بهشت آغاز 

شود و فروردين را كبيسه گرفتيم و پنج روز اضافي را به پايان آن افزوديم و روزهاي آن  مي
  ).703:1392روز شد.( 35
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گزارش خرقي در سدة ششم، به اعتبار خراساني بودن وي، ممكن است با استفاده از اسـناد  
كنـد، قسـمت اخيـر گـزارش      زردشتيان خراسان تهيه شده باشد. آنچه اين گمان را تقويت مـي 

آيد عينا از روي متني يا مصاحبه با موبدي زردشتي به نگارش درآمده اسـت،   بالاست كه بر مي
اول شخص جمع است. اگر چنين باشد كه او تحولات خراسان را مـنعكس   چراكه فاعل جمله

اند كـه بـه    ي را پذيرفته 375كرده است، بايد گفت در سدة ششم خراسانيان نه تنها اصلاحات 
ي يـك مـاه    500ق/ يكم فـروردين   525الآخر  ربيع 12گيري هم تن در داده و در  روند كبيسه
  اند. يان اسفند به پايان فروردين انتقال دادهاند و پنجه را از پا كبيسه گرفته

خواه گزارش خرقي برآمده از رويدادهاي خراسان باشـد و خـواه عـراق يـا فـارس، آنچـه       
ي است كه در آن پنجه به پايان فـروردين آمـده اسـت. از چگـونگي      500اهميت دارد، كبيسه 

انـد و   ا جا به جا كردهكند كه فقط پنجه ر كبيسه گرفتن اطلاعي در دست نيست و مشخص نمي
هاي سوم و چهارم  هاي منجمان و مورخان سده يا نه فروردين ماه را بنابر الگويي كه از توصيف

ماهـه   13روز گرفتـه و سـال    60آيد و خود خرقي هم آنها را تكرار كرده اسـت،   هجري برمي
  برگزار شده است؟!

محتمل مي كند، ميراث تقـويمي  ماهه را  13با اين همه آنچه وجه دوم يعني برگزاري سال 
پارسيان هند است كه زردشتيان ايران در پايان سده يازدهم يزدگردي دريافتند يك ماه با تـاريخ  

داند و به گزارش  ي مي 500زاده منشا كبيسه پارسيان را رويدادهاي سال  ايران تفاوت دارد. تقي
). به راستي چنـين گمـاني   554:1346؛ 57:1392؛ 152- 148: 1388خرقي نيز اشاره كرده است(

  شود؟ ي ناشي مي 500واقعيت دارد و اختلاف پارسيان از همين كبيسه 
آنچه اين فرضيه را رد مي كند، اين كه در گزارش خرقي به صراحت آمده است پنجه را در 

روز رساندند. در حـالي كـه تقـويم     35پايان فروردين قرار دادند و تعداد روزهاي اين ماه را به 
روز  35كرد و اسـفند   گردي رسمي يا شاهنشاهي پارسيان، پنجه را در پايان سال حساب مييزد

  بود. پس يكي دانستن آنها دشوار است.
سـاله ديگـر گذشـته بـود،      120يزدگردي چـون يـك دورة    500شايد بتوان گفت در سال 

ر كامـل بـا   ي به چالش كشيده شد. زيرا فروردين از آغاز سال عبور كرد و بطو 375اصلاحات 
اسفند مقارن شد. همين تحول سبب بالا گرفتن بحـث تقـويم و اصـلاحات مجـدد در جامعـه      

گمان بخشي كه ممكن است، زردشتيان خراسان باشند، آن گونه عمـل كردنـد    زردشتي شد. بي
كه خرقي گزارش داده است، هرچند اسناد موثقي در دست نداريم كـه مـراد خرقـي از كبيسـه     

روز و درست  60، تكرار آن در "فكبسنا فروردين ماه "متن عربي منظور از گرفتن چيست؟ در 
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والحقنا الخمسـه   "ماهه بوده است؟ يا نه چنان كه در ادامه اين جمله آمده است  13كردن سال 
  اند؟ ، منظور آن است كه فقط پنجه را جا به جا كرده"الايام بĤخرايامه

ي  500تاريخ هاي ثبت شده نمي توان گفت كبيسـه  بنابراين، به سبب ابهام ياد شده و نبود 
مورد اشاره خرقي، همان كبيسه پارسيان بوده و يا اصلاحي ديگر كـه در خراسـان اجـرا شـده     
است. همچنين، به احتمال بسيار، كبيسه پارسيان نيز بايد در اين روزگار اتفاق افتاده باشـد و بـا   

شمار ايرانيان اختلاف پيدا كردند. آيا اين اصـلاح   تكرار يك ماه، يعني ماه فروردين، آنها با سال
گيري در هند انجام شد و يا ايران؟ پرسشي است كه باز به آساني قابل پاسخ نيسـت و   و كبيسه
هاي مختلفي را در پي دارد. به اعتبار حفظ پنجه در سال پارسيان هند به پايـان اسـفند و    فرضيه

بويه و پـس از اصـلاح     جرت آنها را به اواخر روزگار آلتوان مهار اصرار آنها بر نام پارسي، مي
ي نسبت داد. اين فرض با واقعيت تاريخي ناامن شدن فارس پس از آل بويـه و تـاريكي    375

) همخواني دارد. چراكه با ويراني 1397تاريخ زردشتيان فارس در سدة پنجم هجري( نك.دالوند
كورة استخر در دامنه شيركوه كوچ كردند پارس ممكن است بخشي از جامعه زردشتي به شمال 

و بخش ديگر از راه دريا رهسپار هند شدند، هر چند ممكن است پارسيان پيشتر مهـاجرت بـه   
  هند را آغاز كرده باشند.

هاي مهاجرت در پايان سـدة چهـارم و سراسـر سـده      به هر روي اين امكان هست كه موج
ن، فرض ديگر بـه اعتبـار خـاطرات پارسـيان در     پنجم تغييرات تقويمي را به هند بردند. همچني

دانند، اين كه كبيسه گيرندگان خراسـاني مـورد اشـاره در    قصه سنجان كه خود را خراساني مي
گزارش خرقي، همان مهاجران پارسي باشند كه در پايان سدة پنجم تغييرات تقويمي شرق ايران 

تواننـد مطـرح    ند كه در نبود مدارك مـي هايي هست ها فرضيات و گمانه را به هند بردند. همه اين
بشوند. اگر چه هيچ كدام را نمي توان به عنوان حقيقت پذيرفت ولي آنچه واقعيت دارد، تلاشي 
است كه در پايان سدة پنجم و آغاز سدة ششم يزدگردي، براي اصلاح تقويم در ميان زردشتيان 

آيد، ايـن   نداخت. آن گونه كه برميصورت گرفت و تقويم پارسيان را از ايرانيان يك ماه عقب ا
اصلاحات نه برآمده از سنت اصيل زردشتي كه مبتني بر دريافت منجمان اسلامي سده هاي دوم 

شمار ايراني بود. چه اگر چنين نبود، فقط كافي بود كه جاي پنجه را تا چهارم هجري از نظام گاه
ل پنجه باشد نه يك ماه تاخير در آغاز جا كنند و اختلاف في ما بين ايران و هند بر سر مح به جا

  .سال. چيزي كه برعكس، تنها نقطه اشتراك آنهاست
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 برخي شواهد كهن از سال وهيزكي در ميان پارسيان هند .7
يسنا همراه با پهلوي؛ در كتابخانه بادليان، مهربان كيخسرو، به تصحيح ، J2بنابر انجامه دستنويس
ي زماني كه از سيستان به هند آمده است، آن را كتابت  692فروردين از ماه   ميلز، در روز بهمن

 Unvala( ق اسـت  722الحجـه   ذي 17م و  1323دسـامبر   27اند. اين تاريخ برابر دوشـنبه   كرده

ي  692از سـال  » مـاه فـروردين روز   بهمـن «گونه كه هسـت،   ). اما اگر متن را آن120-121 :1940
م  1323نوامبر  9احتساب پنجه در پايان سال برابر چهارشنبه  ي با 692بهمن سال  19بخوانيم؛ 

 317ق است. حال اگر پنجه را هنوز در پايان آبان گرفته باشند كه البته پس  723القعده  ذي 9و 
 ق است. 723القعده  ذي 14م و  1323نوامبر  14سال بعيد است، برابر دوشنبه 

اي از يسنا در كتابخانه كپنهاك دانمارك، آمده  نسخه، K5نويس  افزون بر اين در انجامه دست
كه همين هيربدزاده مهربان كيخسـرو اهـل دزوك در سيسـتان، آن را بـه روز آسـمان مـاه دي       

ي كتابت كرده است. آنچه پيداست، مهربان كيخسرو گويا در اين زمان يعني  692وهيزكي سال 
فات تقويمي ايران و هند شد و ايـن  حدود چهارصد سال قبل از جاماست ولايتي متوجه اختلا

يزدگـردي   620يـا   500سال به احتمـال در   120تواند سندي بر وجود گرفتن كبيسه  تاريخ مي
بهمـن زردشـتيان ايـران     27دي پارسيان برابر  27توان گفت روز آسمان يا  باشد. از اين رو، مي

 723القعده  ذي 18م و  1323مبر نوا 18بوده است كه قطعاً با احتساب پنجه در پايان سال برابر 
  ).Unvala 1940: 129-131, 194ق بوده است. (

) آمده M51 )Unvala1940: 60-61اي از ويسپرد در كتابخانه ملي مونيخ به ش در انجامه نسخه
زاده پشوتن رام از نوادگان نريوسنگ اين دستنويس را به تاريخ روز مانثرسفند از  است كه هيربد
ي در شهر بهروچ هندوستان كتابـت كـرده اسـت. اگرچـه بـدقت      766بهيزگي  ماه آذر از سال

توان گفت منظـور از بهيزگـي در ايـن تـاريخ چيسـت ولـي ممكـن اسـت اشـاره اي بـه            نمي
ي باشد كه گويا فروردين را بنابر دريافت منجمان اسلامي مكرر كردند و 500گيري سال  كبيسه

  در نزد آنان زنده بوده است.سال هنوز خاطره وهيزك ياد شده 266پس از 
اي از ونديداد، آمـده اسـت: فـراز كـنم انـدر روز       مونيخ، نسخه M84نويس  در انجامه دست

-Unvala 1940: 79ي اندر بوم هندوستان شـهر بهـروچ (   957خورشيد ماه دي وهيزكي ابر سال 

بيسه گرفتن يك ). در اين جا، ماه دي وهيزكي منظور تقويم پارسيان بايد باشد كه به سبب ك80
افتاده بود و نويسـنده گويـا بـراي تميـز ايـن دو از صـفت        ماه از تقويم ايرانيان يا قديمي عقب

ي  957وهيزكي استفاده كرده است. اين تاريخ به سنت قديمي بايد روز خورشيد از ماه بهمـن  
 ق است. 996شوال  24م و  1588سپتامبر  6شنبه  باشد كه برابر سه
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 ي در تقويم يزدگردي500 تحولات پس از .8
هاي سدة پنجم و ششم هجري نشان دهندة دورة گذار تقويم يزدگـردي هسـتند و هـم بـه      متن

وجود پنجه در پايان آبان و هم در پايان اسفند در مناطق مختلـف اشـاره دارنـد و البتـه تاكيـد      
ايـان آبـان بـوده    شود كه انتقال پنجه به پايان اسفند امري متاخر است و در قديم پنجـه در پ  مي

، كتابخانـه  86222؛ جمـالي يـزدي، دسـتنويس ش   225: 1392؛ 290:1388زاده  است.(نك تقي
  ).114- 113: 1383ب؛ رضازاده ملك93مجلس، ص
هاي بعد به ويژه پس از اصلاحات دورة ايلخاني و نگارش زيج خواجه نصير و نيز  در سده

ها و تفسيرهاي اين دو زيج مهـم( نـك.    زيج سلطاني يا زيج الغ بيگ در دورة تيموريان و شرح
)؛ بـه  402: 1269ب؛ وصاف  6كتابخانه مجلس، زيج جامع سعيدي، ص  3945دستنويس ش 
تر  نگاران پنجه در پايان اسفند است ولي چون گزارش آنها اغلب از روي متون كهن حساب زيج

اعتمـاد نيسـتند و    انـد، قابـل   هاي چهارم تا پنجم هجري نوشته شـده  نجومي به ويژه متون سده
  اند.  همگي صورت دورة گذار و وجود پنجه در پايان آبان و اسفند را تكرار كرده

يزدگـردي، چـه در ثبـت     12- 9هـاي   هاي زردشـتيان در سـده   ميراث عصر روايات، نوشته
ها و چه در وجه نظري موضوع، وجود پنجه در پايان اسفند را پذيرفته اسـت و تـاريخي    تاريخ

ردشتي سدة پنجم هجري به بعد نشان بدهد كه پنجه در پايان آبان قـرار دارد، تـا   كه در سنت ز
كنون براي نگارنده مشخص نشده است. اين بدان معني نيست كه به يقين از سدة پنجم جامعـه  

هاي پنجم تا نهم عصـر  كرده است بلكه اگرچه سده زردشتي پنجه را در پايان اسفند حساب مي
شتي است و ما اطلاعات اندكي از مسائل زردشتيان داريـم ولـي آنچـه    تاريكي تاريخ سنت زرد

رسد، فرض تحول و تغيير تدريجي پذيرش انتقال پنجه در پايان اسفند است.  منطقي به نظر مي
زمان اين پذيرش ممكن است سدة ششم يا حتي هفتم باشد. به هر روي آنچه ايـن پـذيرش را   

ويم جلالي و تمايل زيج نگاران به حساب پنجه در گير كرد، اصلاحات تق ممكن ساخت و همه
  پايان سال بود.

اي غير  آنچه در اينجا اشاره شد، روند رسمي رويدادها است و بنابر شواهد موجود، به گونه
رسمي، در برخي مناطق ايران آن هم در جامعه اسلامي نه زردشتي، صورت قديمي حفظ پنجه 

و در مازندران و گيلان پنجه را در پايـان مـاه هشـتم برگـزار      در پايان آبان به راه خود ادامه داد
  )134 – 133:1346زاده كردند(نك. تقي مي

ترين تحول تقويم يزدگردي در جامعه زردشتي، بايد همين موضوع انتقال پنجه از آبـان   مهم
به اسفند باشد. عملي كه اگر چه با مخالفت بخشي از جامعه زردشـتي روبـه رو شـد ولـي بـه      
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يج در ميان همه آنها پذيرفته شد و جامعه را به وحدت رساند. با اين وجود،  پـس از يـك   تدر
گيري پارسيان اين وحدت دستخوش پريشـاني و اخـتلاف    دورة كوتاه وحدت، دوبارة با كبيسه

گرديد. سدة يازدهم يزدگردي روزگار خود آگاهي زردشتيان به انحرافات و اختلافات تقـويمي  
- 47: 1395؛ 52- 50: 1396تنش و ناسازگاري در ميـان آنهاسـت(نك.دالوند   و سرآغاز دو سده

). جامعه زردشتي ايران با گرفتن كبيسه مخالف بود و اصرار داشت كـه بنـابر متـون دينـي،     48
كبيسه گرفتن در ديانت زردشت جايز نيست ولي پارسيان هند كه با يك بار كبيسه گـرفتن، در  

دانستند در مكاتبات و جنگ  ودند، كبيسه را مغاير دين نميعمل از سنت زردشتي عدول كرده ب
قلمي ميان پارسيان و زردشتيان ايران، به ويژه پـس از مسـافرت ده سـاله ملافيـروز و پـدرش      
ملاكاوس منجم، جامعه زردشتي ايران مطالبي را نوشـته اسـت كـه در روشـن سـاختن سـنت       

ي، نامه دستوارن 1113اهميت دارد. در روايت شماري بسيار  زردشتي و نگاه آن به تقويم و گاه
يزد و كرمان در پاسخ به موبدكاوس و دستور داراب سهراب و نيـز روايـت بهـدين اسـفنديار     

ي، آمده است كه ميان نوروز جمشيد و نوروز عامه يا نوروز قديم تفـاوت   1118بهرام، حدود 
ره منجمان به كبيسه پارسي، مـراد  تر از نوروز جمشيد است. اشا وجود دارد. نوروز عامه قديمي

نوروز جمشيد است و اين موضوع در هيچ يك از متون ديني نيامـده اسـت. همچنـين، آوردن    
ها به پايان آبان نادرست است. پنجه همواره در پايـان سـال بـوده اسـت.      پنجه در برخي تقويم

ه سابق نوروز جمشـيد  دارد ك كبيسه رفتار آفتاب و اختراع جمشيد و تعلق به نوروز سلطاني مي
اي كه در متون اسلامي آمده است، با دين زردشتي ارتباط ندارد. زيرا اهل اسلام  گفتند. كبيسه مي

- 109كتابخانـه مهرجـي رانـا، ص     E60باشند(دستويس ش  واقف به ماهيت دين زردشتي نمي
تيه نوشـته  ). در رساله ادله قويه بر عدم جواز كبيسه در شريعت زردش ـ130، 63- 62، 75، 113

) كه بر پايه سنت ايراني استوار است، بر وجود پنجه در پايان سال و 120- 119:1828ملافيروز(
وجود تفاوت ميان سال ديني و سال حكومتي تاكيد شده است. كبيسه به سال حكـومتي تعلـق   

د كوشد تا اثبات كند در ديانت زردشـتي وجـو   دارد نه سال ديني. او بنابر قول علماي اسلام مي
  كبيسه جايز نيست.

دهد ايرانيان زردشتي بـه هـيچ روي    آنچه از اسناد اين دو سده برجاي مانده است، نشان مي
  دانند. اند و آن را امر نجومي بيرون از ديانت زردشتي مي كبيسه را نپذيرفته

گيري محكم و قاطع زردشتيان ايران، پرتوي برسنت كهن اهميـت پنجـه بـه عنـوان      موضع
ديني اسـت. هرچنـد    سال است و اين كه تكرار يك ماه امري غير زردشتي و غير شاخص پايان

  هاي متاخر جامعه زردشتي ايران از سال ديني، ناشي از سـنجش  نبايد فراموش كرد كه توصيف
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سال گردشي يزدگردي و سال ثابت پس از اصلاحات ملكشاهي و پيدايش تقويم جلالي است 
اند، تغيير كاركرد پنجـه اسـت و    انحراف بزرگي كه مرتكب شدهو خود آنها نيز در عمل گناه و 

اند. در اينجا هيچ تفاوتي ميـان   با انتقال آن به پايان اسفند آن را در طول سال به گردش درآورده
جـا   ها پنجه نيـز جابـه   اين شيوه با شيوة وجود پنجه در پايان آبان نيست. زيرا با حركت اين ماه

هاي آنان تاكيـد بـر نبـود كبيسـه      ها و نوشته يقت مبهم نهفته در گزارششود. با اين همه، حق مي
  است.

 :Murzban, 1917: I, 21, 202- 230; karaka1884؛ 52- 51، 48 - 47: 1396دانيم (دالوند نيك مي

I, 106-116;هاي تقويمي در جامعه زردشتي رو  ) كه سرانجام در پايان سدة نوزدهم ميلادي تنش
رغم اختلاف يك مـاه، هـر دو    وهشگران نوگراي اين جامعه پي بردند كه عليبه افول نهاد و پژ

اند. چرا كه تقويم يزدگردي، سال  شماري ديني عدول كرده جامعه پارسي و ايراني از حقيقت گاه
شماري چرخشي و متفاوت با سال طبيعي يا حقيقي است. به همين سبب، بحث سال فصلي و 

  بيعي را پيش كشيدند.انطباق تقويم زردشتي با سال ط
  
  گيري نتيجه .9

هاي نزديك بـه رويـداد    به علل مختلف از جمله كمي منابع موثق و مشروح و نيز نبود گزارش
گمان نتوان سخني قاطع گفت. آنچه اشاره شد، برمبناي قرائن و به ويژه  تقويمي مورد بحث، بي

هاي پـنجم بـه    هاي اندك سده شتحول رويدادهاي متاخر تقويم يزدگردي و تطبيق آنها با گزار
هايي نسـبي مبتـي بـر همـين قـرائن و       رو طبيعي است كه نتايج نيز دريافت اين سو بود. از اين

 شواهد موجود باشد. آنچه يادكردني است:
تقويم يزدگردي يكي از رويدادهاي مهم و موثر تاريخ تحـولات   500اصلاحات يا كبيسه سال 

 ـ گاهشمار ايراني است كه مـي  د منشـاء و موجـد اختلافـات و رويـدادهاي بعـدي تقـويم       توان
 يزدگردي باشد.

از اين رويداد اطلاع كافي نداريم. جز گزارش كوتاه خرقي، هنوز سند و يا نوشـته ديگـري   
 در اشاره پيشينيان بدان يافت نشده است.

 6هاي  هويژه در سد به سبب نبود منابع ديگر و نيز ناچيز بودن مصاديق گاهشمارانه بعدي، به
 هجري/ يزدگردي، تفسير دقيق خرقي دشوار و همراه با ابهام است. 7تا 
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توان كبيسه مورد اشاراه خرقـي، بـه احتمـال در خراسـان را،      به سبب ابهامات يادشده، نمي
 قاطعانه علت انحراف تقويم يزدگردي در نزد پارسيان هند دانست.

اف پارسيان هند از تقويم يزدگـردي را  توان منشاء انحر اگرچه هنوز بدرستي و روشني نمي
سـال از   125ي، پـس از گذشـت   500مشخص كرد، ولي آنچه مي توان گفت اين كه: در سال 

ي، تقويم يزدگردي به سبب اهمال در حساب يك چهارم روز هرسـال، يـك   375وهيزك سال 
 ـ ه جـاي اولـين   ماه با سال طبيعي اختلاف پيدا كرد و از آن پيش افتاد. نوروز تقويم يزدگردي ب

روز بهار و زمان ورود خورشيد به برج حمل، با اولين روز آخرين ماه زمسـتان مصـادف شـد.    
همين سبب گرديد تا جامعه زردشتي دوباره به تكاپو افتد و در پي چاره برود. يكي از اقدامات 

هـا و   رسد اقدام ديگر آن باشد كـه بنـابر نوشـته    نظر مي آن است كه خرقي اشاره كرده است. به
دريافت نادرست منجمان اسلامي از ماهيت وهيزك در گاهشمار ايراني و تعبير و تفسير آن بـه  

مـاه برگـزار كـرد و     13سال، بخشي از جامعه زردشتي يك سـال را  120كبيسه يك ماه در هر 
ي و مصادف با ورود خورشـيد بـه بـرج حمـل در آغـاز بهـار       375نوروز را به وضعيت سال 

تواند تحت تأثير و موافق با اصلاحات تقويم جلالي يا ملكشـاهي هـم    ويداد ميبرگرداند. اين ر
 صورت گرفته باشد. 

در نتيجه چنين اصلاح محتملي، آغاز سال يا نوروز در ميان زردشتيان تغيير يافـت و محـل   
اختلاف شد. اين بار به اعتبار زمان نوروز جامعه زردشتي به دو بخش تقسيم شد: يـك بخـش   

كردند و در اسناد متاخر به گروه قـديمي   ران بود كه يك ماه نوروز را زودتر برگزار ميجامعه اي
نامبردار شدند. ديگري، پارسيان هند معروف به شاهنشاهي يا رسمي بودند كه يك مـاه پـس از   

 تر بود. كردند و همواره تقويم ايشان يك ماه از ايرانيان عقب ايرانيان سال يزدگردي را آغاز مي
دانيم ولي پاسخ به اين پرسش  اي را نمي تي زمان و هويت برگزاركنندگان چنين كبيسهبدرس

تواند در روشن ساختن هويت پارسيان هند كمك كند و در رد يا تاييد اطلاعات موجود در  مي
 باره زمان و مبدا مهاجرت پارسيان به هند موثر باشد.

يزدگردي/ هجـري   12و  11هاي  ي صورت گرفت، در سده500اي كه به احتمال در  كبيسه
روابط زردشتيان ايران و پارسان هند را به شدت تحت تاثير قرار داد. در اين زمـان بـود كـه دو    

دانسـت. آنهـا    جامعه به اختلاف موجود در ميان خويش پي بردند و هريك خود را بر حق مـي 
و جدل كردنـد   سال بر سر وجود و عدم وجود كبيسه در ديانت زردشتي بحث 200نزديك به 

 اند و بايد به تقويمي نزديك به سال طبيعي برگردند. راهه رفته تا اين كه دريافتند هر دو به بي
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